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  چکیده

هاي مختلف داشته و دارد، این  اي که عدالت در عرصه نظر به جایگاه ویژه
بحث به حوزه فلسفه نیز کشیده شده و بخشی از فضاي فلسفی را به خود 

اند؛  علاوه بر آن فیلسوفان بسیاري از ورود به آن غفلت نکرده. است اختصاص داده
تأخر، علامه طباطبایی حکیمی است که بخشی از هم خود را مصروف از حکماي م
ها  اي از این تلاش نگارنده در این مقاله سعی نموده است تا گوشه. است آن داشته

را به تصویر کشد؛ براي این منظور، عدالت را در چهار محور کلی اخلاقی، 
حاصل . است دادهاجتماعی، سیاسی و الهی از منظر این حکیم مورد بررسی قرار 

دهد که علامه طباطبایی معتقد است عدالت، کاملترین فضیلت  این مقاله نشان می
؛ درباره رابطه است و در همه امور وجود دارد و حسن عدل، امري اعتباري است

   .عدالت و آزادي نیز معتقد است آزادي باید در چهارچوب اخلاق و عدالت باشد

  .     طبایی امه طباعلّآزادي، عدالت، اخلاق، فضیلت، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
هایی است که پیوسته ذهن بشـر را بـه خـود مشـغول      ترین اندیشه عدالت از کهن

مسأله عدالت با حیات اجتماعی انسان بـر روي کـره زمـین آغـاز شـده و      . کرده است
طول  در. هاي معنوي بشر، حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر بوده است همواره در زمره ارزش

 .اند تاریخ اندیشه نیز متفکران به تبیین و تعریف آن پرداخته

 عـدالت  یعنی جمهور به بررسی ابعاد مختلـف موضـوع   خود اثر مهم در افلاطون
این اثر، گواه آن است که عدالت از دیر زمان در کانون مباحثـات قـرار   . پرداخته است

مضـاف، ماننـد فلسـفه     هـاي  هاي مختلـف فلسـفه   اکنون نیز در شاخه داشته است و هم
عدالت در بـین   .طراز عدالت نیست اي هم اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی، مسأله

کـه اکثـر آنـان دربـاره      اي برخوردار است به طوري از اهمیت ویژه نیز فلاسفه مسلمان
انـد؛ از طرفـی عـدل یکـی از اصـول دینـی        هاي خود مطالبی نگاشته عدالت در کتاب

بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع عدالت در اندیشه  ؛شیعیان است ویژه بهمسلمانان و 
 .کنیم اسلامی، این مسأله را از نظر علامه طباطبایی بررسی می

محور کلی بحث، نظر علامه، درباره عدالت اخلاقی، اجتمـاعی، سیاسـی و الهـی    
  .است

  
  عدالت اخلاقی) الف

ط و تفریط است؛ زیرا معناي اصلی معناي عدالت، میانه روي و اجتناب از افرا
چه سزاوارش است  که به هر امري آن عدالت، اقامه مساوات میان امور است به طوري

  ). 342ص ،1387رمضانی، (داده شود و هر یک در جایی که مستحق است قرار گیرد
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براي شناخت عدالت ابتدا باید دید که عدالت چیست؟ عـدالت یکـی از کیفیـات    
  .پردازیم براین به توضیح کیفیات نفسانی مینفسانی است بنا

» گیرنـد  اند که به اجسام، تعلق نمی کیفیاتی«: گوید علامه درباره کیفیات نفسانی می
سپس کیفیات نفسانی را به طور کلی بـه دو قسـم   . که این در مقابل سایر کیفیات است

و اگـر پایـدار   کند؛ در صورتی که در نفس، پایدار باشـد ملکـه    حال و ملکه تقسیم می
اراده، قدرت، علـم، خُلـق و لـذت و    : کیفیات نفسانی مانند. شود نباشد حال نامیده می

 ).  245،  ص 1363 طباطبایی،( الم

اي دارد خُلق است چرا که عدالت، ذیل خُلق قـراردارد   چه براي ما اهمیت ویژه آن
تلاش ما براین  رود؛ پس و از اخلاقیات و صفات خوب و پسندیده اخلاقی به شمار می

 .  است تا به مقوله خُلق بپردازیم و مطلب را با شرح بیشتري توضیح دهیم

ملکه نفسانی که «: گوید علامه در تعریف خُلق که یکی از کیفیات نفسانی است می
وقتی به کیفیت نفسـانی،  » .شوند افعال با سهولت و بدون تأمل و درنگ از آن صادر می

صـورت عقـل عملـی کـه بـا مبـدأ فعـل ارادي اسـت         شـود کـه بـه     خُلق گفته مـی 
  ).  1-250، ص 1363طباطبایی،(درآید

خُلق، با قدرت یکی نیست چون نسبت قدرت به فعل و تـرك آن یکسـان اسـت    
که خُلق فقط با فعل نسبت دارد و نسبت به ترك، اقتضایی ندارد؛ همین طـور،   درحالی

ر راسخ و پایـداري اسـت کـه فعـل،     خُلق، همان رفتار نیست چرا که خُلق به معناي ام
  ). 252همان، ص ( مبتنی بر آن است و منشأ صدور فعل است
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  .بنابراین عدالت هم با قوه و فعل تفاوت دارد چون از خلقیات است
  
  گانه اعتدال در قواي سه -1-الف

  :کند گونه تعریف می اند این اي را که مبناي اصول اخلاقی علامه، سه قوه
چه برایش ملایم طبـع و خوشـایند اسـت     انسان را به سمت آنقوه شهوت که  -1
  .  دهد سوق می

  . دهد قوه غضب که به سمت دفع امور مضر، سوق می -2
کنـد و از شـقاوت بـاز     عقل که بـه سـمت خیـر و سـعادت راهنمـایی مـی       -3
علامه، خُلق را تنها در انسان و موجوداتی کـه نفـس دارنـد موجـود     ). همانجا(دارد می
د، موجوداتی که به وسیله افعال ارادي متناسب با کمـال وجـودي خـود تکامـل     دان می
کـه عقـل عملـی و     اند به دلیـل ایـن   یابند؛ لذا مجردات که ذاتاً و فعلاً مجرد ازماده می

در برابـر هـر خُلقـی از آن جهـت کـه      . ملی ارادي ندارند، خُلق هم ندارند حرکت تکا
بحـث از اصـلاح و   . کیفیـت وجـود دارد   از همان "حال  "کیفیت نفسانی است یک 
شـود   که منجر به سعادت انسان شود در علم اخلاق بررسی می تنظیم این حالات طوري

انسان نباید اجازه دهد که هیچ یک ازاین سه قوه بـه  ). 7-253، ص 1363 طباطبایی،( 
 سمت افراط یا تفریط برود زیرا اگر از حدوسط تجاوز کند این موجودي که مرکـب از 

  . رسد ست نمی این قواست به غایت خود که سعادت ا
کار گرفته شود و در صـورتی   حد اعتدال در قوه شهویه این است که در جایش به

شود و اگر به سمت افراط رود منجر بـه   که کنترل شود فضیلتی به نام عفت، حاصل می
  . شود شره و اگر به سمت تفریط رود منجر به خمود می
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جا که باید غضب کرد غضب کنی و جـایی   ضبیه این است که آناعتدال در قوه غ
شـود و   دراین صورت فضیلت شجاعت، حاصل مـی . که باید حلم ورزید، حلم بورزي

  .آید باکی و به سمت تفریط جبن و بزدلی به بار می فراط رود تهور و بی اگر به سمت ا
و بـه کلـی هـم    جا مصرف نشـود   اعتدال در قوه فکریه این است که درموارد بی 

شود و اگر به سمت افراط رود  این صورت فضیلت حکمت، حاصل می تعطیل نشود در
-558، صص 1طباطبایی، المیزان، ج( آورد  جربزه و به سمت تفریط، کودنی به بار می

9 .(  
  

 فضیلت -2-الف

کسب فضیلت و ترك رذیلـت، تنهـا یـک راه دارد و آن تکـرار عمـل صـالح و       
که آن عمل صالح، درون انسان نقش بندد باید آن عمـل   براي این. مداومت بر آن است

مثلاً اگر کسی بخواهد ترس را . قدر تکرار کرد تا اثر آن در نفس قرار گیرد صالح را آن
از دل بیرون کند و فضیلت شجاعت را کسب کند باید کارهاي خطرناکی را کـه دل را  

که اگر کار خطرناکی  ایل شود تا جایینجام دهد تا ترس او ز دهد، چندین بار ا تکان می
. شـود  هنگام ملکه شجاعت در نفس او ایجاد مـی  کند، نترسد و از آن لذت ببرد در این 

 (پس براي تهذیب اخلاق و کسب فضایل اخلاقی، تکرار عمل، لازم و ضروري اسـت  
  ).  533، ص 1المیزان، ج

حسن عمل و گاهی از هـر  اخلاق را گاهی از راه تکرار عمل و گاهی از راه تلقین 
انسـان،  ).  111، ص 1، ج  هـاي اسـلامی   بررسی طباطبایی،( آورند دو راه به دست می

عبارت است از نفسی که قواي مختلف را به خدمت گرفته است و هدفش این است که 
  .کنند برد تا تنها در مسیر سعادت دنیایی و اخروي او کار    این قوا را طوري به کار
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زمینه را طوري فراهم کند که هر یک از قوا را بـه کـار بنـدد و بـا بـه      پس باید  
گیرد بـه   این امر تنها با تعدیل قوا صورت می. کاربستن یکی، سایر قوا را از کار نیندازد

وسط قرار گیرند بنابراین عدالت در قوا همان چیـزي اسـت    ها در حد که همه آن طوري
هـا را   خلاق یا ملکات فاضله که عدالت همه آنگوییم یعنی همان ا که به آن فضایل می

علم و عمل، مکمل یکدیگرند و انسان تا زمـانی کـه هـر دو را نداشـته     . گیرد می در بر
  .باشد، انسان کاملی نخواهد بود

شود که فضایل را کسـب کـرده    علوم نافع براي کسی حاصل می: گوید علامه می 
کنـد واخـلاق    را در انسـان حفـظ مـی    بنابراین اعمال صالح، اخـلاق پسـندیده  . باشد

کند و علم، وقتی نافع است که همراه با عمـل   پسندیده، علم و فکر صحیح را حفظ می
  ). 9-448، صص 5المیزان، ج (باشد

ملکات نفسانی چه از سنخ فضایل باشند و چه از سنخ رذایل، ارتباط تنگاتنگی بـا  
اي  ردار نباشد از سـعادت بهـره  سعادت و شقاوت دارد زیرا اگر کسی از فضیلت، برخو

هـا در   بنابراین تنها راه رسیدن به سعادت، کسب فضایل و راسخ کردن آن. نخواهد برد
  . نفس است
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گانه شهوت، غضـب و   وقتی که ملکات سه. . عدالت، اجتماع ملکات سه گانه است
چـه را کـه سـزاوار آن     شود که به هر کدام از قوا آن عقل جمع گردد هیئتی حاصل می

شود و اگر بـه   کند اگر این هیأت در حد اعتدال باشد، عدالت نامیده میهستند عطا می
طباطبـایی،  (آیـد پدیـد مـی  » انظلام«واگر به سمت تفریط رود » ظلم«سمت افراط رود 

  ). 405، ص 1363
مثل عسل و سرکه که . عدالت، خاصیتی متفاوت از سه ملکه یا فضیلت دیگر دارد

شـود   رکیبشان سکنجبین که خاصیت متفـاوتی دارد درسـت مـی   حرارت دارند اما از ت
  )550، ص 1، جالمیزان(

و کسـی  . شود کسى که ملکه عدالت دارد، افعال عادلانه به راحتى از او صادر مى
  ).710، ص 1ج ، 1388 دهقانی، (کند که ملکه ظلم دارد به سهولت، ظلم مى

  
  حسن عدل و قبح ظلم-3-الف

نجام  بودن یا صفت فعل فی نفسه است یا صفت لازم فعل ا به اعتقاد علامه، حسن
شده است، پس ممکن است فعلی، فی نفسه، قبیح باشد با این حـال از فاعـل، صـادر    

نجام آن فعل از سوي فاعل به خاطر این بوده که فاعل، اعتقاد به حسن بـودن   شود اما ا
  ). 9-308، صص 2المیزان، ج(آن داشته است

نجام  دو صفت اعتباري هستند که در هر کاري که ا) سن و قبحح(پس خوب و بد 
شود چه انفرادي و چه اجتماعی، اعتباري خواهند بود؛ یعنی به حسب افـراد مختلـف،   

  . شوند و بستگی به خوشایند و بدایند افراد دارد حسن و قبح هم  متفاوت می
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حسـن  . تباري متغیـر از طرفی دوگونه اعتبار وجود دارد امر اعتباري ثابت و امر اع
شـریعتی  (عدل و قبح ظلم، یک امر اعتباري است ولی اعتباري ثابـت و لایتغیـر اسـت   

  ). 292، ص 2ج ،1385، سبزواري
بعضی از افعال یا همیشـه بـا   . عدل و احسان خوب و ظلم و امثال آن زشت است
دارد یـا همیشـه بـا هـدف       هدف اجتماع سازگار است که دراین صورت حسن دائمی

دسـته اول مثـل عـدل و    . است  ماع ناسازگار است که دراین صورت قبح آن دائمیاجت
نیست بلکـه بـر حسـب     بعضی از افعال، حسن  و قبحشان دائمی . دسته دوم مانند ظلم
کند مانند خنده و مزاح که در جمع دوستان، خوب و در مجالس  زمان و مکان تغییر می

گوید حسن و قبح عدل و ظلم، کلـی و   کسی که می. و نزد بزرگان، زشت است رسمی 
نیست و چنین چیزي وجود ندارد در اشتباه است، زیرا مفهوم و مصداق را خلط  دائمی 

کرده است؛ مثلاً اجراي بعضی از قوانین در یک جامعه، عدل و در جامعه اي دیگر ظلم 
ندارنـد و    گوینـد عـدل و ظلـم، حسـن وقـبح دائمـی       شود، از این رو مـی  شمرده می

انـد کـه مصـادیق عـدل و ظلـم در جوامـع        غییرپذیرند اما این افراد از این نکته غافلت
  . مختلف، متفاوت است وگرنه خود مفهوم عدل، بذاته خوب و ظلم، بد است

پـذیرد   شود، این را می انسان برحسب تحول عواملی که در اجتماعات دگرگون می
شود اما هرگز حاضر نیسـت کـه    یکه احکام اجتماعی یک باره یا به تدریج دگرگون م

صفت عادل از او برداشته شود و صفت ظلم به او داده شود و یـا ظلـم ببینـد و از آن    
اند که در بعضی مـوارد مثـل    پس حسن و قبح دو صفت نسبی و اضافی. خوشش بیاید

، 5المیـزان، ج ( 1عدل و ظلم ثابت است و در بعضی موارد مثل انفاق، غیر ثابت اسـت 
  ). 172، ص7المیزان، ج ؛12-11صص 
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بنابراین عدل، همیشه نیک است و ظلم، پیوسته ناپسند است؛ زیرا که عدل همیشه  
  .  هماهنگ با اهداف اجتماعی و ظلم، پیوسته ناهماهنگ و ناسازگار با آن است

  
  عدل به معناي مساوات در تلافی  -4-الف

اگر کاري، خیر اسـت   از نظر علامه، عدل، گاهی به معناي مساوات در تلافی است
  . باید با عمل خیر تلافی کرد و اگر شر است باید با شر تلافی کرد

  : هایی از آیات قرآن در تأیید این مطلب است این دو آیه، نمونه
چـه بـر شـما     پس هر کس به شما تجاوز کرد شما بـه او تجـاوز کنیـد برابـر آن    «
   1».است کرده

   )342ص  ،1387 رمضانی،( »2 ).نه بیشتر(ست به مانند آن روا) مردم( انتقام بدي« 
  

      ویژگی فرد عادل -5-الف
  : کند علامه با توجه به آیات قرآن، دو ویژگی براي فرد عادل، بیان می

کنـد و اعمـالش    کند و خـودش را فرامـوش نمـی    مردم را به عدل دعوت می -1
  .عادلانه است

او بر اصل و اساسی سـیر  امر او به عدل بدون اصل و اساس نیست بلکه خود  -2
  ). 7-435، صص 12المیزان، ج (گونه باشند کند و دوست دارد مردم هم همان می

  

                                                 
 .194: بقره» کُم فَاعتَدوا علیه بِمثلِ مااعتَدي علیکُمفَمنِ اعتَدي علَی«  -1

 .40: شوري» و جزاء سیئۀٍ سیئۀٌ مثلُها«  -2
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  عدالت اجتماعی) ب
عدالت در کارهاي فردي این است که انسان کاري کند که سعادتش در آن اسـت  

عدالت بین مردم این است که هر کسی در . نجام ندهد و کاري که باعث بدبختی شود ا
به نیکوکار، نیکی . خود که به حکم عقل، شرع یا عرف مستحق آن است قرارگیردجاي 

  ).  همانجا(شود و بدکار مجازات ببیند و حق مظلوم از ظالم گرفته شود 
  :کند علامه براي بیان عدالت فردي و اجتماعی از قرآن استفاده می

  . فردي و اجتماعی: کند قرآن، عدالت را دو قسم می
ن است که انسان از دروغ و غیبت و گناهان دیگر دوري کنـد و در  عدالت فردي آ

شـود،   نجام سایر گناهان، اصرار نکند و کسی که این کارها را بکند عادل نامیـده مـی   ا
تواند قضاوت و حکومت و پیشوایی  هم داشته باشد می چنین شخصی اگر لیاقت علمی 

  . ها را قبول کند د این مسئولیتتوان تقلید را برعهده بگیرد اما شخص غیر عادل نمی
هاي اصـلی مثـل قضـاوت و     ترین شرط در مسئولیت پذیري مقام پس اولین و مهم

  . حکومت، عادل بودن است
عدالت اجتماعی آن است که شخص نسبت به حقوق دیگران افراط و تفریط نکند 

  . اوز نکندو همه را در برابر قانون، مساوي بداند و در اجراي مقررات دینی از حق تج
لذا در آیات و روایات متعددي به عدالت در گفتار و رفتـار سـفارش شـده و در    

طباطبـایی، تعـالیم   ( 1.کاران را مورد لعنت قرار داده اسـت  چند مورد خداي متعال ستم
      )4-223اسلام، صص 

  :کند علامه نیز همین مطلب را به این صورت بیان می

                                                 
 . 58: نساء » و إذا حکَمتُم بینَ النّاسِ أن تَحکُموا بِالعدلِ« ؛ 90:نحل» إنَّ االلهَ یأمرُ بِالعدلِ« -1
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عدالت نسبت به دیگران و به عبارت دیگر به  عدالت به دو قسم انسانی فی نفسه و
شود و لفظ عدالت، مطلق است و هـر دو را   عدالت فردي و عدالت اجتماعی تقسیم می

شود اما عدالت اجتماعی به این معنی است که با افـراد جامعـه بایـد طـوري      شامل می
همـه   .برخورد شود که مستحق آن هستند و در جایی که سزاوار آنند جاي داده شـوند 

اند پس هم فرد فرد جامعه باید عدالت را رعایت کننـد   افراد جامعه مکلف به این وظیفه
  ) . 4-343صص ، 1387رمضانی، (و هم جامعه که حکومت، زمام آن را به دست دارد

  . نماید علامه با توجه به دو مقدمه، ضرورت عدالت اجتماعی را اثبات می
م است و همـه چیـز را بـراي سـود خـود      انسان داراي خوي استخدا: مقدمه اول

  . خواهد می
انسان براي رسیدن به سود خود ناچار است سود دیگران را نیز در نظر : مقدمه دوم

  . بگیرد و باید زندگی اجتماعی را بپذیرد و نهایتاً عدالت اجتماعی را رعایت کند
اس آن بنابراین اصل استخدام مبناي نظریه عدالت اجتماعی علامـه اسـت و براس ـ  

  . کند است که زندگی اجتماعی و به تبع آن عدالت را توجیه می
هر پدیده مادي براي بقاي خـود از خـارج،   : گوید علامه درباره اصل استخدام می

انسان نیز از ابتدا . کند مخصوصاً موجودات زنده این خاصیت را دارا هستند استفاده می
  . کند گونه بهره برداري از محیط اطراف خود می همه

علامه معتقد است اگر این انسان با هم نوع خود مواجه شود به فکر اسـتفاده از او  
انسـان تنهـا در   . دانـد  نیز خواهد افتاد و این خصلت انسان را همگـانی و طبیعـی مـی   

کند تا همه  نوعان خود است که استخدام را به استفاده اشتراکی تبدیل می برخورد با هم
  . مند شوند رهاز یک دیگر به نوعی به
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  . انسـان مـدنی بـالطبع اسـت     -2. انسان استخدام را اعتبار کرده است -1: بنابراین
  . عدل اجتماعی، خوب و ظلم، بد است -3

گوید انسـان بـا    گوید مراد از استخدام، بردگی و امثال آن نیست بلکه می علامه می
و براي سود خود سود ) اعتبار استخدام(خواهد  هدایت طبیعت، از همه سود خود را می

و براي سود همه مردم، عدل اجتماعی و از بین رفتن ) اعتبار اجتماع(خواهد  همه را می
 ). اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم( خواهد  ظلم را می

که حب ذات داشته و خود را دوست دارد و هم نـوع خـود    هر انسانی به دلیل این
دهـد و   کند بـه اجتمـاع فعلیـت مـی     یدا میبیند و احساس انس با او پ را مانند خود می

که پیداست همین گرد هم آمدن یک نوع استخدام اسـت کـه بـه سـود احسـاس       چنان
شود و در هر موردي که فردي راهی براي استفاده از هم نوعـان پیـدا    نجام می غریزي ا

این غریزه در همه به طور تساوي وجود دارد پـس نتیجـه آن   . کند آن را خواهد پیمود
این اجتماع را اجتماع تعـاونی  . شود جتماعی است که احتیاجات همه با همه تأمین میا
  ). 14-110، صص1361طباطبایی، (نامد می

فهمد که دوام اجتماع، مشروط به این اسـت کـه    انسان بعد از تشکیل اجتماع، می
هر کس به حق خود برسد و روابط اجتماعی، متعادل باشد یعنی عدالت بایـد رعایـت   

پس معلوم می شود انسان از روي اضطرار تصمیم به تشکیل جامعه گرفته است و . ودش
  . کرد اگر این اجبار نبود هرگز آزادي خود را محدود نمی

  : توان نتیجه گرفت پس می 
  .انسان، مجبور است اجتماعی باشد و در کنار دیگران زندگی کند -1
  . ندانسان مجبور است عدالت اجتماعی را رعایت ک -2 
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دراین میان اگر کسی خود را قوي تر از این ببیند که زیر بار این اجبار برود و تـن  
به این عدالت دهد، شروع به تجاوز و تعدي به حقوق دیگران کرده و عدالت اجتماعی 

  .گیرد را نادیده می
انسان مخلـوقی طبعـا سـخت حـریص و بـی صـبر       : (خدا در قرآن فرموده است 
انسـان سـخت سـتمگر و کفـر کـیش و      ( 2)ستمکار و نادان بـود  انسان بسیار( 1)است

شود چون که خـود را در غنـا و دارایـی     انسان، سرکش و مغرور می(  3)ناسپاس است
المیزان، ج (کار است این آیات، همه نشان دهنده این است که انسان، اساساً ستم 4)ببیند

  .  ). 6-175، صص 2
ید عدالت اجتمـاعی در اجتماعـات، غالـب    اگر عدالت، اقتضاي طبع انسان بود با

  . بود در حالی که خلاف این در جریان است می
  

  ها عدالت اجتماعی و اختلاف رتبه

لازمه این که فردي جزء کامل جامعه باشد این نیست که هـر حقـی کـه دیگـران     
شـود و در   دارند او نیز دارا باشد زیرا اختلاف جامعه موجب تفاوت حقـوق آنـان مـی   

شود که هرگز موقعیت دانشمند به نادان داده نشده و ستم کار بـه   هم مشاهده میتاریخ 
  . جاي عادل ننشسته است

اگرچه همه باید در برابر قانون، مساوي باشند ولی این مساوات، مساوات از جهت 
نه مسـاوات در وزن اجتمـاعی و حقـوق،    ) برخورداري از عدالت( اجراي قانون است 

                                                 
  .19:معارج -1
  .  72:احزاب -2
 . 34: ابراهیم -3

  . 7و6: علق -4
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خـرد و سـتم کـار و عـادل در مزایـاي       جامعه اي، خردمند و بیزیرا ممکن نیست در 
پس لازمه مراعات حال اجتماعی این است که در اعضاي جامعه، . اجتماعی برابر باشند

منـد   عدالت اجتماعی مراعات شود و هر کس به حسب استحقاق خود از حقـوق بهـره  
سـوره هـود   ذیـل آیـه سـوم از    ). 2-281هاي اسلامی، صـص   طباطبایی، بررسی(شود
کـه   بهره مندي از حیات حسنه عبارت است از بهره گیري از حیات به طوري: فرماید می

فطرت انسانی آن را بپسندد یعنی همه افراد جامعه به طور معتدل از زندگی برخـوردار  
ه منـد شـوند و دسـت    هاي زندگی بهر و نعمت شوند و در اجتماع هم از منافع عمومی 
خداوند به کسانی که فضل دارند یعنـی صـفات و   . آورد هر فرد متعلق به خود او باشد

دهد بدون این که حـق او را   اعمال بهتر از دیگران دارند اجر مختص به آن فضل را می
  توانـــد چنـــین  بـــه دیگـــري بدهـــد و تنهـــا دیـــن توحیـــد اســـت کـــه مـــی

امـع متمـدن، همیشـه از دو قشـر مسـتکبر و      کـه جو  اي را ایجاد کنـد درحـالی  جامعه
دانـد   بنابراین دین توحید، سیادت را تنها مخصوص خدا می. اندمستضعف، تشکیل شده

: گویـد  کنـد و مـی   و بین ضعیف و قوي و مرد و زن و سیاه و سفید مساوات برقرار می
، زیـرا  کـنم  اجر و ضایع نمیمن عمل هیچ عاملی از شما، چه مردتان و چه زنتان را بی(

بنابراین هر کس را در جایی که لایـق آن   1).همه شما از همید و براي من فرقی ندارید
کند که باید  فطرت انسان، اقتضا می). 12-211، صص10المیزان، ج (دهد است قرار می

حقوق و وظایف بین افراد، مساوي باشد و نباید گروهـی از حقـوق بیشـتر برخـوردار     
افـراد   هاي اجتمـاعی متعلـق بـه تمـامی     مقام  ا نیست که تمامیباشند اما این به این معن

توانـد   مثلاً یک کودك یا یک شخص نـادان نمـی  . جامعه باشد چون اصلا ممکن نیست
کار کسی که عاقل و بالغ است را به عهده بگیرد و اگر بین این دو تساوي باشد هر دو 

                                                 
  . 195: آل عمران -1



   15  &                                                                                                    ایگاه عدالت در اندیشه علامه طباطباییج
 

که هر صاحب حقی به حـق  معناي تساوي و عدالت اجتماعی این است . کند را تباه می
اي،  که حقی مزاحم حق دیگري شـود و یـا حقـی بـه هـر انگیـزه       خود برسد بدون این

  ). 14-413، صص2المیزان، ج (نامعلوم گذاشته شود و یا باطل شود
در اسلام تفاوتی بین افراد جامعه نیست تنها تفاوت در تقواست و خدا دراین باره 

هاي  یک مرد و زن آفریدیم و تیره هاي مختلف و قبیله اي مردم، شما را از« : فرماید می
تقواترین   ترین شما نزد خدا با گوناگون کردیم تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که گرامی

بنابراین در حکومت اجتماعی اسلام بین حاکم و محکوم، رئیس و مـرؤوس   1».شماست
رند و دلیل آن هم سیره پیامبر فرقی نیست یعنی همه در حق خود براب... و غنی و فقیر و
اسلام براي از بین بردن ریشه فساد و از بـین  ). 5-193، صص4المیزان، ج(اسلام است

کنـد آزاد   چـه فطـرتش حکـم مـی     بردن اختلاف طبقاتی فقراء و اغنیاء، بشـر را در آن 
ع از طرفی عواملی وض) مثلاً نگفته است که انسان اصلاً به دنبال مادیات نرود( گذاشته 

کرده که اختلاف را از بین ببرد یعنی سطح زندگی فقرا را از راه وضع مالیـات و ماننـد   
آورد و با اعتقـاد   برد و سطح زندگی توانگران را از راه منع اسراف، پایین می آن بالا می

به توحید و تخلق به فضایل و روي آوردن به تقوا مردم را بـه سـمت اهـداف معنـوي     
  . دهد سوق می

  
  لت سیاسیعدا) ج

افراد در اجتمـاع بـه   . چیزي که بشر از ابتدا به آن نیاز داشته تشکیل اجتماع است
خواهد بر دیگران غلبه کند و حقوق  هاي خود هستند و هر کسی می فکر سود و خواسته
براي رفع این مشکل چاره اي نیست جز فراهم کردن قوه اي که بـر  . آنان را پایمال کند

                                                 
 .  13:حجرات -1
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خواهند بـه دیگـران    آنانی که می. همه را تحت فرمان خود درآورد سایر قوا غلبه کند و
تعدي کنند به حد وسط برگرداند و تمام قواي جامعه را از نظر قـوت و ضـعف، برابـر    

  . کند و هرکدام را سرجایش قرار دهد و حق هر صاحب حقی را به او بدهد
 ـ ت بـه ظلـم و   علامه حکومت یک فرد بر مردم را قبول ندارد زیرا این نوع حکوم

این امر را تاریخ به دفعات متعدد ثابت کرده است کـه  . شود زورگویی برمردم منجر می
کـم بـه ایـن نتیجـه      اجتماعات بشري کم. حاکمیت یک نفر بر مردم راه به جایی ندارد

رسیدند که باید سلطنت، مشروط باشد که بعد از مدتی فهمیدند سعادت انسان را تأمین 
با توجه به مطالب . ها سلطنت را به ریاست جمهوري تبدیل کردند کند سپس انسان نمی

تواند خود را از داشتن یک مقام سرپرستی بـی   شود که بشر نمی گفته شده، مشخص می
المیـزان،  (ملک از اعتبارات ضروري زندگی اجتماعی اسـت : گوید علامه می. نیاز بداند

  ). 9-226، صص3ج
تماع و اتحاد به دین دانسـته اسـت و در مقـام    قرآن همواره اصل را در تشکیل اج

همان، (تأسیس اجتماع و با تعیین حاکم جامعه، وظیفه را بر دوش اجتماع گذاشته است
  ). 232ص 

  
  عدالت الهی) د

خداوند در کـلام خـود بـه    . عدل از صفات کمال است پس خداوند، عادل است
به عدالت، امـر و از ظلـم،    طور مکرر عدل را ستوده و ظلم را نکوهش کرده و مردم را

ــایی، تعــالیم اســلام ، صــص ( 1.نهــی کــرده اســت عــدل و عــادل از  )2-81طباطب
خداوند نـود و  : در روایتی که از ابی هریره نقل شده رسول خدا فرمود. خداست اسامی

هـا را دریابـد وارد    نه اسم دارد او فرد است و فرد را دوست دارد کسی کـه تمـام آن  
                                                 

  .  44:؛ کهف31:؛ مومن49:؛ کهف40:نساء -1
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خداسـت کـه    آورد که مشتمل بر اسـامی  د از این، متن روایی را میبع. گردد بهشت می
  ). 51ص  ،طباطبایی، رسائل توحیدي(وجود دارد) العادل( ها اسم عادل میان آن

کند اوسـت کـه جهـان را هسـتی      خداوند نیاز و نقص همه موجودات را رفع می
نت مطلقـه  پس خداوند در جهان هستی سلط. کند بخشد و به سوي کمال هدایت می می
خداوند عادل است و عدالت در حکم یا در اجرا این است که اسـتثنا و تبعـیض   . دارد

برندارد و در موارد قابل اجرا به طور یکنواخت، اجرا شود، بنابراین قانون علیت یکـی  
چـه قابـل    هاي عادل بودن خداست؛ چرا که مثلاً آتش، سوزاننده است و هر آن از نشانه

  . سوزاند چه هیزم خشک باشد چه جامه نیازمندي بینوا احتراق است را می
پردازد که نیازي از خود رفع کند خواه ایـن نیـاز    از طرفی کسی به ظلم و ستم می

گونه نیازمندي به ساحت خداوند راه ندارد و هر حکمـی   مادي باشد یا معنوي، اما هیچ
مردم است و یا حکـم   شود یا حکم تکوینی براي تأمین مصالح که از ناحیه او صادر می

  ).6-144طباطبایی، آموزش دین، صص (تشریعی به منظور رسیدن به سعادت است
بیان این مطلب است که عـدل و قسـط کـه از صـفات فعـل       1سوره یونس 4آیه 

نجام داده اند با کسـانی کـه    گذارد که مؤمنان و کسانی که اعمال صالح ا خداست نمی
هـا اسـتفاده    دو گروه در دنیا به صورت یکسان از نعمت این. کافر بوده اند، برابر باشند

پـس خداونـد بـه مؤمنـان،     . اند، اگر در آخرت هم یکسان باشند، ظلم خواهد بود کرده
  ).12، ص 10المیزان، ج (دهد جزاي خیر و به کفار سزاي بد می

  2»کشیده گنبد نیلی حصار هم وین بر چوگان عدل اوست      ةگوي زمین ربود«

                                                 
1- سطبِالق حاتاللوا الصمع نوا والّذینَ آم جزِيیل . 

   .حافظ -2
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کند، نظام حاکم بـر عـالم    اگر رفتار ما طبق فطرت، ما را عادل می: گوید یعلامه م
پـس کـل هسـتی و نظـام     ). 178، ص3المیزان، ج (که فعل خداست عین عدالت است
  . خلقت طبق قانون عدالت است

  1»دور فلکی یک سره بر منهج عدل است   خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل«
ن و نازل کردن کتاب و میـزان همـراه ایشـان ایـن     غرض الهی از فرستادن رسولا

است که مردم را به عدالت، عادت دهند تا در مجتمعی عادل زنـدگی کننـد و آهـن را    
نازل کرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط کلمه حـق در زمـین   

المیـزان،  (شـوند  بیازماید، علاوه برمنافع دیگري که آهن دارد و مردم از آن بهره مند می
  ) 2-300، صص 19ج
  

      امر خدا به عدالت
سوره نحل خدا به عدالت و نیکی کردن و بخشش به خویشان فرمـان   90در آیه) 1
  .دهد شاید اندرز گیرید کند، پندتان می دهد و از کار بد و ناروا و ستمگري منع می می

ف، اصلاح اجتمـاع و  ترین هد از نظر اسلام مهم: گوید علامه در تفسیر این آیه می
ها طبیعت مدنی دارند و سعادت هر فرد، مبتنـی بـر اصـلاح     مردم است زیرا همه انسان

که رسـتگاري یـک فـرد در اجتمـاع      کند به طوري اجتماعی است که در آن زندگی می
کند که اجتماع بشر بـر   خداوند دراین آیه احکام سه گانه را بیان می. فاسد، محال است

  . رساند ها را می ست و ترتیب ذکرشان اهمیت آنها استوار ا آن
  .ابتدا به عدالت امر شده پس اهمیت عدالت از دوتاي دیگر بیشتر است

                                                 
 . همو -1
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گوید اگر حکم کردي  داند اما می مائده پیامبر را در داوري مختار می 42در آیه ) 2
  .به عدالت بین آنان حکم کن

   .داند اي براي تقوا می این آیات، عدالت را وسیله
پیـروي   -3شهادت دادن بـراي خـدا     -2قیام به قسط  -1: سوره نساء135آیه ) 3

  . نکردن از هواي نفس
پیـروي نکـردن از    -3شـهادت عادلانـه    -2قیام براي خدا  -1: سوره مائده 8آیه 
  .هواي نفس

سوره انعـام   151آیه . ایفاء به قسط، عمل کردن به عدالت بدون اجحاف است) 4
هـیچ کـس را   ( گویـد   ر کیل و میزان به عدالت رفتار کنید سـپس مـی  گوید د ابتدا می

پس اگر کسی بگوید در کیـل و  ). چه در خور طاقت اوست کنیم مگر به آن تکلیف نمی
توان عدالت واقعی را رعایت کرد و باید به تقریب و تخمین اکتفا کـرد خـدا    وزن نمی

  . لف کرده استدر جوابش گفته است که به میزان توانایی انسان را مک
در آیاتی هم دادگري و عدالت را در سخن گفتن بیان کرده است و گفته اسـت  ) 5

، صـص  7المیـزان، ج  (که اگر علیه خویشاوندان هم باشد باید سخن عادلانه گفته شود
518-9.(   

نظام حکومت اسلامى یک نظـام بـه اصـطلاح دمـوکراتیکى اسـت کـه عـدالت        
ود و عموم طبقات در زیر پرچم حکومت اسلام، از تمام اجتماعى، ماده اول برنامه آن ب

 )6-335شیعه، صص  طباطبایی، .(کردند بردارى مى مزایاى اجتماعى بهره

از نظر اسلام همه در برابر قانون و عدالت برابرند از این جهت فرقی میان شـاه و  «
ان پیغمبر گدا و فقیر و غنی و قوي و ضعیف و زن و مرد و سیاه و سفید نیست، حتی می

توان علیه کسی  و امام که معصوم اند و سایر مردم نیست و با استثنا و هیچ امتیازي نمی



 91 پاییز و زمستان/  40شماره پیاپی / دهم دوازسال / )10(نامۀ پژوهشی  فلسفه و کلام / فصلنامه علامه دو & 20

 

هـاي اسـلامی،    طباطبایی، بررسی(اعمال نفوذ کرد و آزادي قانونی را از وي سلب نمود
  )307، ص2ج

پیامبر اسلام براي از بین بردن اختلاف طبقاتی و نژادي و بردگـی بسـیار زحمـت    
اي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنـی آفریـدیم و   : (فرماید قرآن می. دکشیده بو

گاه شعبه هاي بسیار و فرق مختلـف گردانیـدیم تـا یکـدیگر را بشناسـید همانـا بـا         آن
مردم در اسـلام  : (پیامبر اکرم فرموده اند 1).افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند

زدیک اند همه از آدم و حـوا هسـتند هـیچ عربـی بـر      مساوي هستند مردم به همدیگر ن
پیامبر اسلام عملاً ایـن  .) بر عربی برتري ندارد مگر با پرهیزگاري و هیچ عجمی  عجمی 

مسائل را تثبیت نمود و افتخارات جاهلی را بـه فضـایل اخلاقـی و معنویـات تبـدیل      
  ).5-174طباطبایی، رسالت تشیع در دنیاي امروز، صص (کردند

  
  ول و گستردگی عدالتشم) 1

دهد علامه در تفسیر ایـن آیـه    سوره نساء به عدالت دستور می 58خداوند در آیه 
فرماید حکم به عدل، واجب است به طور مطلق است و قیدي  که قرآن می این: گوید می

گیـرد و   در کار نیست و هر موضوعی که مربوط به فقه باشد حکم متناسب خود را مـی 
گیرد و هـر فـن دیگـري از معـارف دینـی       مناسب خود را می اصول معارف هم حکم

  ). 3-602، صص 4المیزان، ج (طور است همین
پس هر امري را در نظر بگیریم نسبت به قاعـده وجـوب رعایـت عـدالت، حکـم      

  . تواند متصف به عدالت شود خاص خود را دارد و هر امري می

                                                 
1- »لناکُم شُعوباً وعج اُنثی و ن ذَکَرٍ وإنّا خَلَقناکُم م ا النّاسهااللهِ  یا اَی ندکُم عفوا إنَّ اَکرَمتَعارلَ لقَبائ

  . 13:حجرات» اَتقاکُم
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     معیار تعیین امر عادلانه )2

عـدل را دو   1».کنـد  خدا شما را به عدل و احسان امر مـی «آیهعلامه در تفسیر این 
  :کند قسمت می

ها را تشخیص دهد و در هـیچ زمـانی ظلـم     تواند حسن آن اموري که عقل می) 1
این نـوع عـدل، عـدل    . کند شوند مانند احسان به کسی که به تو احسان می شمرده نمی

  . شود مطلق نامیده می
شـود ماننـد قصـاص، ارث و     ط شرع، شناخته میاموري که عدل بودنشان توس) 2
  ) 341، ص1387رمضانی، .( این قسم، قابل نسخ است. دیه

بنابراین شرع و عقل هر دو معیارند در برخی اموري که عقل توانـایی دارد، معیـار   
  . است و در بقیه امور باید از شرع مدد گرفت

  
        عدالت و آزاديرابطه  )3

دهد، آزادي عمـل   نجام می از روي اختیار و انتخاب ا چون انسان، کارهاي خود را
پندارد و از هـر گونـه محـدودیتی     کند و این آزادي را مطلق می براي خود احساس می

که مقداري آزادي براي خود نگه دارد از مقداري  گریزان است به همین خاطر براي این
 طباطبـایی، .(پـذیرد  یکند و از روي ناچاري مقررات اجتماعی را م از آن صرف نظر می
 .) 4-23آموزش دین، صص 

جمله عدالت، انسان را در رفتار خـود محـدود و    اگرچه پایبندي به اخلاق و از آن
کند اما این محدودیت به معناي مصونیت خواهـد بـود و انسـان را بـه آزادي      مقید می

ان در مـثلاً اگـر انس ـ  . رساند حقیقی که همان آزادي و رهایی از هوي و هوس است می

                                                 
  . 90: نحل -1
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غرایز و امیال نفسانی، خود را آزاد بگذارد ایـن آزادي باعـث تعـالی و کمـال انسـان      
شود؟ نه این طور نیست بلکه برعکس او را به گمراهی و به سمت زنـدگی حیـوانی    می
  .). 436، ص 1387رمضانی، (کشاند می

ان تو آزادي از دیدگاه علامه به صورت مطلق قابل قبول نیست بلکه در صورتی می
. به آزادي ارج نهاد که محدود به حدودي باشد و وسیله اي براي رسیدن به کمال باشد

  ) 444همان، ص.(آزادي وسیله اي براي رسیدن به کمال است
لازمه هر جامعه اي این است که براي آزادي، محدودیت وجود داشـته باشـد تـا    

زادي هـر فـرد بـه    حقوق دیگران پایمال نشود این محدودیت به این دلیل اسـت کـه آ  
شود پس مواهب اجتماعی به گونـه اي عادلانـه بایـد بـین      آزادي فرد دیگر محدود می
  ) 445همان، ص.(افراد جامعه تقسیم شود

پس اگر انسان خود را به طور مطلق آزاد گذارد به کمـال مطلـوب کـه سـعادت     
د و رسد چرا که گفتیم براي رسیدن به سعادت بایـد فضـایل را کسـب کـر     اوست نمی

. براي کسب فضایل هم باید قوانینی را رعایت کرد و از افراط و تفریط جلوگیري نمود
بنابراین براي وصول به سعادت، آزادي باید در چهارچوب اخلاق باشد؛ در غیـر ایـن   

  .صورت نیل به سعادت غیر ممکن است
در وجود خود مجهز به اراده است از طرفی موجودي اجتماعی اسـت کـه     آدمی 
یابد و همان طبیعتی کـه بـه انسـان آزادي و اراده     سمت زندگی درجامعه، سوق می به

در . داده همان طبیعت، او را به محدود و مقید کرده است که  تابع قوانین اجتماع باشـد 
تمدن جدید، معناي آزادي این است که مردم در امر اخلاق و هر چـه مـاوراي قـانون    

ادي و حریت دارند، اما اسلام، قـانون خـود را   است، آز است و مورد درخواست آدمی
دراسلام، انسان از قید بندگی غیر خدا آزاد اسـت  . برپایه توحید و اخلاق گذاشته است
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چنین در هر چیزي که خدا مباح کرده از ارزاق پاکیزه و مزایاي زندگی عادلانـه و   و هم
و چه کسی زینتهایی را بگ. ( بدون افراط و تفریط، آزادي کامل به مردم داده شده است
 1)هاي پاکیزه را حرام کرده است که خدا براي بندگانش از زمین خارج ساخته و روزي

هـا   خدا هر چه در آسمان(  2)خدا هرچه در زمین است براي همگی شما آفریده است( 
روابـط   طباطبـایی، )( 3و زمین است که همه از خود اوست، مسخر شـما کـرده اسـت   

 )  104-102صص اجتماعی در اسلام،

شود، به وسـیله خـرد    انسان به واسطه خرد است که از دیگر موجودات متمایز می
کنـد و   اي که ممکن است به نفـع خـود اسـتفاده مـی     پردازد و از هر وسیله به تفکر می

گیرد حتی از هـم نوعـان خـود تـا جـایی کـه        حیوان، جماد و نبات را به استخدام می
  . گیرد تواند سود می می

مه معتقد است انسان بر حسب طبع اولی خـود سـعادت و کمـال را در آزادي    علا
مـدنی بـالطبع   ( داند ولی به خاطر این که سازمان وجودیش اجتماعی اسـت   مطلق می
و قادر به تأمین نیازهایش به تنهایی نیست ناچار است با هم نوعان خود که آنان ) است

، همکـاري کنـد و مقـداري از آزادي    دوستی را دارند نیز خصلت خودخواهی و آزادي
کم بـه   انسان در مسیر تکاملی خود کم. خود را بدهد و در برابر آن، سود به دست آورد

شمارد، قانونی که بـا جریـان    شود و وجود قانون را لازم می قوانین اجتماعی پایبند می
 ،1386، طباطبـایی .( عملی آن، هر یک از افراد جامعه به سعادت واقعـی خـود برسـند   

  .) 118-117صص 

                                                 
  .32: اعراف -1
  . 29: بقره -2
  .13: جاثیه -3
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  نتیجه
از نظر علامه مبدأ اصول اخلاقی سه قوه شهوت، غضب و حکمـت اسـت کـه از    

می شود و از امتزاج این سـه  اعتدال آنها سه فضیلت عفت، شجاعت و حکمت حاصل 
فضـیلت عـدالت خاصـیت     . فضیلت، کاملترین فضایل یعنی عدالت ایجاد مـی گـردد  

  .هر سه این فضایل مبدأ سعادت براي انسان هستند متفاوتی با بقیه فضایل دارد اما
عدالت با قوه و فعل و معرفت تفاوت دارد و در رعایت عـدالت، ترتیبـی وجـود    
دارد که باید رعایت شود فرد عادل ابتدا عدالت را در نفس خـودش ایجـاد مـی کنـد     

  .سپس در دیگران
صل شده پـس  عدالت کاملترین فضیلت است چون از امتزاج سه فضیلت دیگر حا

خصوصیات آنها را دارد از طرفی این عدالت است که سایر قوا را در اعتدال قرار مـی  
  .اختلاف رتبه افراد لازمه برقراري عدالت اجتماعی است .دهد

عدالت سیاسی از آنجا که موجب وحدت در جامعه و حکومت مـی شـود لازم و   
نقلی فراوانی بـر عـادل   عدل از اسامی و صفات خداست علامه، دلایل  .ضروري است

از آنجایی که امر  .داندقانون علیت را هم از مصادیق عدل خدا می. بودن خدا می آورد
به عدالت در قرآن بدون هیچ قیدي آمده پس هر موضوعی می تواند متصف به عـدالت  

. داندحسن عدالت، اعتباري است چون علامه، حسن و قبح را از امور اعتباري می. شود
  .علامه، عادل حقیقی خداستاز نظر 

معیار تشخیص امر عادلانه از غیرعادلانه عقل و شرع است در مـواردي کـه عقـل    
  .توان تشخیص ندارد باید از شرع، مدد گرفت

آزادي بایـد در  و انسان در پـذیرش عـدالت و عـدالت اجتمـاعی مجبـور اسـت      
  .چارچوب عدالت و اخلاق باشد



   25  &                                                                                                    ایگاه عدالت در اندیشه علامه طباطباییج
 

  منابع 
 .، قم، بوستان کتابع در دنیاي امروزرسالت تشی ؛)1387(محمدحسینطباطبایی،  -

 .، تهران، بنیاد علوم اسلامیقرآن در اسلام ؛)1361(______________ -

  .للهی، مهدي، قم، جهان آرا، آیت اآموزش دین ؛)تابی(______________ -
  .کتاب ، قم، بوستانهاي اسلامی بررسی ؛)1387(_____________ -
همـدانی، قـم،    ، محمدباقر موسـوي مه تفسیر المیزانترج ؛)تابی(______________ -

  . 558، ص 1انتشارات اسلامی، ج
 .، قم، بوستان کتابرسائل توحیدي ؛)1387(______________ -

  .، قم، بوستان کتابشیعه در اسلام ؛)1386(______________ -
  .قم، بوستان کتاب، چاپ دوم ،شیعه ؛)1387(______________ -
  .، تهران، الزهراالحکمه هنهای ؛)1363( ______________ -
  .لقم، بوستان کتاب، چاپ او ،فروغ حکمت ؛)1388(دهقانی، محسن -
گاه فرهنـگ و  ، تهـران، پژوهش ـ آراي اخلاقی علامه طباطبـایی  ؛)1387(رمضانی، رضا -

  .اندیشه اسلامی
، قـم  تحریري بـر اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم     ؛)1385(محمد باقر ،شریعتی سبزواري -

 .ببوستان کتا
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